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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 سیاست قرعه‌کشی 
خودرو و چند سؤال

این روزها بار دیگر ماجرای پیش‌فروش 
خودرو و سازوکار قرعه‌کشی برای خرید 
آن در صــدر اخبار صنعت خــودرو قرار 
گرفته و در عمل همچنــان ناکارآمدی 
این شیوه‌ها آشــکار مانده است. تداوم 
فاصله معنادار میــان قیمت کارخانه و 
بازار نه‌تنها بستر گسترش سوداگری و 
خریدهای غیرمصرفــی را فراهم کرده، 
بلکه به شــکل‌گیری پدیده‌هایی چون 

نوبت‌فروشی نیز دامن زده است.
تجربــه دولــت دوازدهــم در اجــرای 
قرعه‌کشــی برای فروش خــودرو عملا 
این فرایند را به نوعــی لاتاری بدل کرد 
که کارنامــه‌ای موفق از خــود بر جای 
نگذاشت. پس از آن در دولت سیزدهم 
نیز سامانه فروش خودرو ایجاد شد، اما 
این سازوکار نیز نتوانست به عنوان یک 

ابزار کارآمد ایفای نقش کند. 
مسئله بنیادین این اســت که هر نظام 
فروش باید به روشنی مشخص کند که 
آیا کنترل در اختیار سیاست‌گذار است یا 
توزیع باید بر مبنای منطق عرضه و تقاضا 
انجام شود. در مجموع، هیچ‌یک از این 
الگوهــا از منظر کارشناســی مطلوب 
نبــوده و از حداقل‌های شــفافیت نیز 

برخوردار نیستند.
نکته مهم دیگر آن است که این مدل‌ها 
در هر نوبت اعلام قرعه‌کشــی یــا باز و 
بسته شدن سامانه، سیگنال مستقیمی 
بــه بــازار ارســال می‌کننــد و همیــن 
امر خود به تشــدید نوســانات قیمتی 
منجر می‌شــود. این یکی از ایرادهای 
ساختاری این سیاست‌ها در کنار فقدان 
شــفافیت اســت. با وجود هشدارهای 
مکرر کارشناســان، همچنان بازگشت 
به الگوهای پیشین مشاهده می‌شود؛ 
الگوهایی که نه‌تنهــا ناکارآمد بوده‌اند 
بلکه هزینه‌هــای قابل توجهــی نیز به 
اقتصاد تحمیل کرده‌اند و این پرســش 
جدی را برجای می‌گذارند که هدف از 
تکرار این مسیرهای آزموده‌شده چیست. 
در چنین فضایی، تداوم سیاست‌های 
ناپایدار نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی در 
بازار می‌شــود، بلکه امکان برنامه‌ریزی 
تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را نیز 
از بازیگران اصلی صنعت سلب می‌کند 
و هزینــه اصــاح را افزایــش می‌دهد 
می‌شــود. بر اســاس اظهارات برخی 
مســئولان، هــدف از این سیاســت‌ها 
رساندن خودرو به مصرف‌کننده واقعی 
و کاهش واســطه‌گری در بــازار عنوان 
شده اســت. در این چارچوب، تقویت 
نظارت و رصد دقیق‌تر می‌تواند تا حدی 
از شــکل‌گیری ســوداگری جلوگیری 
کند و مســیر عرضه را به مصرف‌کننده 
واقعــی نزدیک‌تر ســازد. در همه جای 
دنیا فروش خودرو عمدتا از طریق شبکه 
نمایندگی‌های رسمی و ارتباط مستقیم 
خودروساز با مشــتری انجام می‌شود و 
این الگو، قاعده غالب بازارهای پیشرفته 
است. در چنین شرایطی، بازگشت به 
روش‌های مقطعی و آزموده‌شده ناموفق 
منطقی به نظر نمی‌رســد و تنها چرخه 

تکرار خطاها را تشدید می‌کند. 
یکی از مشــکلات مزمن اقتصاد ایران، 
قیمت‌گذاری دستوری است که ریشه 
بســیاری از اختلالات فعلی محسوب 
می‌شود. در نهایت، اقتصاد کشور ناگزیر 
به ســمت آزادســازی تدریجی قیمت 
خودرو حرکت خواهد کرد، هرچند این 
مســیر بدون هزینه نیســت و می‌تواند 
آثار تورمی به همراه داشــته باشــد. با 
این حال، اگر ایــن اصلاحات در قالب 
برنامه‌ای تدریجی و در افق میان‌مدت 
تا بلندمدت، برای مثال طی پنج سال، 
اجرا شود، امکان مدیریت تبعات تورمی 

آن وجود خواهد داشت.

مسیح فرزانه
کارشناس حوزه خودرو

 در اقتصاد ایران، رابطه میان سیاســت پولی و زندگی 
روزمره خانوارها، بیش از آنکه یک مسیر مستقیم و قابل 
پیش‌بینی باشد، به شبکه‌ای از محدودیت‌ها، ملاحظات 
و تعارض‌های انباشــته شــباهت دارد. در ســال‌های 
اخیر و در سایه تداوم تورم‌های بالا، جهت‌گیری غالب 
نظام بانکی به‌ســوی سیاســت‌های انقباضی حرکت 
کرده است؛ سیاستی که هدف اعلامی آن مهار تورم از 
طریق کنترل رشد نقدینگی و محدودسازی تسهیلات 
غیرضروری بوده اســت. در ایــن چارچــوب، خانوارها 
به‌تدریج از کانون اصلی دریافت اعتبــار فاصله گرفته 
و دسترســی آنان به وام‌های خرد، مصرفی و حمایتی با 
محدودیت‌های فزاینده مواجه شــده است. اکنون اما 
هم‌زمانی فشارهای تورمی با شرایطی که در گزارش‌ها از 
آن به‌عنوان وضعیت جنگی یاد می‌شود و نرخ تورم ۵۳.۷ 
درصدی، بار دیگر بحث بازتعریف سیاست‌های اعتباری 
را به صدر مباحث اقتصادی بازگردانده است؛ جایی که 
از منظر سیاست‌گذار، تقویت معیشت خانوار و تزریق 
اعتبار هدفمند می‌تواند به‌عنوان ابزار تعدیل فشارهای 
اجتماعی عمل کند، اما در سطح اجرا، مسیر دسترسی 
به وام برای بخش بزرگی از جامعــه همچنان پیچیده، 

زمان‌بر و در مواردی فرسایشی باقی مانده است.
بر پایه تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی، شبکه بانکی در 
فروردین‌ماه ۱۴۰۵ مجموعاً ۵۴۸.۱ همت تســهیلات 
پرداخت کرده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 
۳۵.۵ درصــد افزایش را نشــان می‌دهد. بــا این حال 
تنها ۹۳.۲ همت از این رقم، معــادل ۱۷.۷ درصد، به 
مصرف‌کنندگان نهایی و خانوارها اختصاص یافته است. 
مقایسه روندهای پیشین نیز نشان می‌دهد اگرچه حجم 
کل تســهیلات در حال رشــد بوده، ســهم خانوارها در 
ساختار اعتباری اقتصاد به‌طور تدریجی کاهش یافته؛ 
به‌گونه‌ای که در ۱۰ ماهه نخســت سال گذشته، سهم 
آنان ۲۵.۹ درصد ثبت شده بود و اکنون با افتی حدود 
هشت واحد درصد مواجه شده است اما در مقابل، سهم 
بنگاه‌های اقتصادی روندی صعــودی را تجربه کردند؛ 
هرچند خود این بخش نیز از کیفیت و سهولت دسترسی 

به منابع بانکی رضایت چندانی ندارد.
در چنین زمینــه‌ای، بخش قابل توجهی از تســهیلات 
خانوار همچنان در قالب قرض‌الحسنه ضروری تعریف 
می‌شــود. طبق گزارش بانک مرکــزی، در فروردین‌ماه 
ســال جاری ۴۲۱.۰ هــزار میلیــارد ریــال از این نوع 
تســهیلات، معــادل ۴۵.۲ درصــد از کل تســهیلات 
پرداختی به خانوارها را تشــکیل داده است؛ عددی که 

به‌روشنی نشان می‌دهد ساختار اعتباری کشور، حتی 
در ســبد محدود خانوار، به‌شــدت به سمت تسهیلات 
تکلیفــی و هدفمند متمایل شــده و فضــای انتخاب و 
دسترسی آزاد به اعتبار، بیش از پیش محدود شده است.

سختگیری نظام بانکی خرد
در سطح اجرا، مســئله تســهیلات خرد بیش از آنکه به 
سطح سیاست‌گذاری کلان مربوط باشد، در لایه‌های 
عملیاتی شــبکه بانکی و منطق مدیریت ریســک گره 
خورده است. در اینجا، آنچه در اسناد بالادستی به‌عنوان 
»تسهیل دسترسی خانوارها به اعتبار« تعریف می‌شود، 
در برخورد بــا قواعد داخلی بانک‌ها بــه مجموعه‌ای از 
رویه‌های احتیاطی تبدیل می‌گردد که محور اصلی آن 
کنترل پیشینی ریسک نکول است. نتیجه این وضعیت، 
شکل‌گیری یک فاصله پایدار میان نیت سیاست‌گذار و 

تجربه متقاضیان در شعب بانکی است.
مواضــع رســمی نیز نشــان می‌دهــد ســختگیری در 
تســهیلات خرد با وجود انتقادها، همچنان ادامه دارد. 
رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اعلام 
کرد نرخ مطالبــات غیرجاری وام‌های خــرد پایین‌تر از 
تسهیلات کلان است و بنابراین محدودیت‌های موجود 
توجیه اقتصادی قوی نــدارد. او بر افزایــش اختیارات 
شــعب برای تصمیم‌گیری ســریع‌تر تأکید کرد. با این 
حال در عمل، الزام به چند ضامن برای وام‌های کوچک 
همچنان پابرجاست و بخشی از متقاضیان را از چرخه 
دریافت اعتبار خــارج می‌کند. حتی بــا وجود مقررات 
کاهش ضامن، رویکردهای محافظه‌کارانه اجرایی مانع 

تغییر جدی در رویه‌ها شده است.

معضلی به نام اعتبارسنجی 
در سال‌های اخیر و در بستر تداوم تورم‌های بالا، کاهش 
پایدار قدرت خرید و افزایــش نااطمینانی در بازار کار، 
تقاضا برای تسهیلات خرد بانکی به یکی از مسیرهای 
اصلــی تأمین مالی خانوارها تبدیل شــده اســت. این 
تسهیلات نه در مقام انتخاب، بلکه در بسیاری از موارد 
به‌عنوان ابزار بقــا در برابر هزینه‌هــای درمان، آموزش، 
اجاره مسکن یا حتی راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک 
ظاهر شده‌اند. با این حال، گسترش این تقاضا هم‌زمان 
با توســعه نظام‌های نویــن ارزیابی ریســک اعتباری، 
مسئله‌ای پیچیده را در مرکز نظام بانکی قرار داده است: 

اعتبارسنجی.
در منطق نظری، اعتبارسنجی سازوکاری برای سنجش 

احتمال نکول و ارتقای سلامت ترازنامه بانک‌هاست. در 
این چارچوب، هر متقاضی بر اساس داده‌های رفتاری 
و مالی، از جمله سابقه بازپرداخت، چک‌های برگشتی، 
میزان بدهی‌هــای جاری، ثبــات شــغلی و داده‌های 
ثبتی، در یک طبقه یا امتیاز اعتباری قرار می‌گیرد. این 
امتیاز قرار است معیار عینی‌تری نسبت به روابط سنتی 
ضمانت و وثیقــه ارائه دهد و تصمیم‌گیری را از ســطح 

روابط شخصی به سطح داده‌محور منتقل کند.
با این حــال، مســئله از جایی آغاز می‌شــود که همین 
منطق، بــدون تعدیل نهادی، به حوزه تســهیلات خرد 
تســری پیدا می‌کند. در چنین وضعیتــی، افرادی که 
ســابقه بانکی محــدود دارند یا بخش قابــل توجهی از 
درآمدشــان در اقتصــاد غیررســمی شــکل می‌گیرد، 
به‌طور سیستماتیک در سطوح پایین‌تر رتبه‌بندی قرار 
می‌گیرند؛ حتی اگر در عمــل، رفتار مالی قابل اتکایی 
داشته باشند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی »طرد اعتباری 
نرم« است که نه بر اســاس نکول واقعی، بلکه بر اساس 

کمبود داده و سابقه شکل می‌گیرد.
در دوره‌های بحران اقتصادی، اثر نظام اعتبارســنجی 
تشــدید می‌شــود؛ کاهش درآمد، تأخیرهای کوتاه در 
اقســاط یا تخلفــات جزئــی می‌تواند امتیــاز اعتباری 
را کاهش داده و دسترســی بــه وام را بــرای گروه‌های 
نیازمند محدودتر کند. در نتیجه، ســازوکاری که برای 
کاهش ریســک طراحی شــده، در عمل به محدودیت 
دسترسی مالی منجر می‌شود. کارشناسان بر بازنگری 
در وزن‌دهی شاخص‌ها تأکید دارند تا متغیرهای موقت 
در شــرایط تورمی اثر کمتری بر رتبه اعتباری داشــته 

باشند.

صف طولانی وام ازدواج
در میان انواع تســهیلات خردی که نظام بانکی به‌طور 
مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار خانوارها قرار می‌دهد، 
وام ازدواج جایگاهی ویژه و در عین حال مسئله‌مند یافته 
است؛ تسهیلاتی که از یک‌سو به‌عنوان ابزار سیاستی 
برای حمایت از تشــکیل خانواده تعریف می‌شــود و از 
سوی دیگر در عمل، به یکی از پرتراکم‌ترین نقاط فشار 
در شبکه اعتباری کشور تبدیل شــده است. تداوم این 
وضعیت سبب شــده که در اغلب ماه‌های سال، »صف 
وام ازدواج« به یکی از اخبار ثابت و تکرارشونده در فضای 

رسانه‌ای بدل شود.
در اظهارات رسمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان از صفی بیش از نیم میلیون متقاضی برای وام 

ازدواج خبر داده که از ظرفیت سالانه شبکه بانکی فراتر 
رفته و زمان انتظار را به بیش از یک سال رسانده است. 
حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف قــرار دارند. این وضعیت 
علاوه بــر ناترازی تقاضــا و ظرفیت پرداخت، ناشــی از 
سختگیری در تضامین، طولانی بودن بررسی پرونده‌ها و 
محدودیت منابع بانکی است که وام ازدواج را به فرایندی 

فرسایشی تبدیل کرده است.

وزن پایین تسهیلات حمایتی
در ســاختار کلان تسهیلات شــبکه بانکی، وام ازدواج 
اگرچــه از حیــث سیاســت‌گذاری در زمــره مهم‌ترین 
ابزارهای حمایتی دولت برای تقویت تشکیل خانواده 
قرار دارد، اما در عمل ســهمی بســیار محــدود از کل 
جریان اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است. 
بر اســاس اظهارات معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان، در ســال ۱۴۰۴ مجموع تسهیلات پرداختی 
در قالب وام ازدواج به حدود ۲۰۸ هزار و ۶۸۸ میلیارد 
تومان، معادل نزدیک به ۲۰۹ همت، رســیده و از این 
مســیر به ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ متقاضی در سراسر کشور 
پرداخت شده است؛ با این حال در پایان همان سال، 
حدود ۵۴۱ هــزار نفر همچنــان در صف انتظــار قرار 
داشته‌اند. این ارقام در مجموع نشــان می‌دهد سهم 
این تســهیلات از کل اعتبــارات بانکی تنهــا حدود ۲ 

درصد بوده است.
این تمرکز محدود در حالی رخ داده که بار اصلی اجرای 
این سیاست بر دوش چند بانک بزرگ قرار گرفته است. 
به گفته رحیمی، تنها شش بانک شامل ملت، ملی ایران، 
صادرات، تجارت، سپه و رفاه کارگران، بخش عمده‌ای 
از این بار اعتباری را حمل می‌کنند؛ وضعیتی که موجب 
انباشــت تقاضا در این بانک‌ها و در نتیجــه کندی در 
چرخه پرداخت شده اســت. هم‌زمان، فشــار بر منابع 
قرض‌الحســنه این بانک‌ها نیز افزایش یافتــه و دامنه 

اجرای سایر طرح‌های حمایتی را محدود کرده است.
در سوی دیگر، تثبیت سطح اسمی وام ازدواج در شرایط 
تورمی، فاصله میان قدرت خرید و میزان تســهیلات را 
تشــدید کرده اســت. با وجود افزایش قیمت کالاهای 
اساســی مرتبط با آغاز زندگی مشــترک، رقم وام برای 
گروه‌های مختلــف همچنان در ســطوح ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
میلیون تومــان و برای برخــی گروه‌های خــاص مانند 
خانواده‌های شــهدا و ایثارگــران ۶۰۰ میلیون تومان 

باقی مانده است.
در پاسخ به این فشار، سیاســت‌گذار بانکی از افزایش 
منابع در بودجه ۱۴۰۵ خبر داده است؛ جایی که ۳۷۰ 
هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری 
پیش‌بینی شــده و هدف آن، به‌طور مشــخص، کاهش 
صف و بهبود ســرعت پاســخگویی به تقاضای انباشته 

اعلام شده است.

ودیعه مسکن پس از جنگ
در میان مجموعه تسهیلاتی که به‌طور مستقیم معطوف 
بــه حمایــت از خانوارها طراحــی شــده‌اند، وام ودیعه 
مسکن در ســال‌های اخیر به یکی از حســاس‌ترین و 
پرچالش‌ترین ابزارهای سیاســتی بدل شــده اســت؛ 
ابزاری که هم‌زمان با آغاز دوران کرونا وارد دســتور کار 
شد و از همان ابتدا با شــکاف میان طراحی سیاست و 
ظرفیت اجرایی شــبکه بانکی مواجه بود. در سال‌های 
گذشته، بخش قابل توجهی از متقاضیان این تسهیلات 
با موانعی چون صف‌های طولانی، محدودیت اعتبارات، 
توقف‌های ناگهانــی در فرایند بررســی پرونده‌ها و گاه 
امتناع عملــی برخی بانک‌ها از پذیرش درخواســت‌ها 
روبه‌رو بوده‌اند؛ روندی که عملًا دسترسی به این حمایت 

را برای بخش بزرگی از مستأجران دشوار کرده است.
در شرایط جدید و پس از تحولات اخیر، به‌ویژه با اشاره 
به خسارات ناشی از جنگ، این تسهیلات با رویکردی 
متفاوت مورد توجه قــرار گرفته و افزایش ســقف آن در 
دســتور کار قرار گرفته است. بر اســاس اعلام رسمی، 
سقف کلی وام ودیعه مسکن از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت 
افزایش یافته و هم‌زمان سقف فردی آن نیز در شهرهای 
مختلف بازتعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که در تهران به 
۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز اســتان‌ها ۲۸۰ میلیون 
تومان، در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها 

۷۵ میلیون تومان رسیده است.
با این حــال، داده‌های اجرایی نشــان می‌دهد در بازه 
۲۰ روز کاری اخیر، تنها ۶۷۵۱ فقره وام پرداخت شده؛ 
رقمی که بیانگر شکاف میان ظرفیت مصوب و سرعت 
تحقق عملی اســت. در این میان، چند بانک بزرگ از 
جمله بانک ملت، بانک صادرات و بانک تجارت ســهم 
اصلی پرداخت‌ها را بر عهده داشته‌اند و بیشترین حجم 
اجرای این سیاست حمایتی را در بازه زمانی یادشده به 

خود اختصاص داده‌اند. 

 در لایه اجرایی نظام بانکی، تسهیلات خرد زیر سایه منطق مدیریت ریسک قرار گرفته و شکاف میان سیاست اعلامی 
و تجربه واقعی متقاضیان، به یکی از گره‌های ساختاری شبکه اعتباری کشور تبدیل شده است

 سختگیری‌های فزاینده در تسهیلات خرد بانکی

در سطوح 
اجرایی 
نظام بانکی، 
محافظه‌کاری 
اعتباری به 
عاملی پایدار 
در کاهش 
سرعت 
پرداخت 
تسهیلات 
خرد و افزایش 
اصطکاک 
میان شعب 
و متقاضیان 
تبدیل شده 
است

مهناز مهراد
روزنامه نگار

سهم محدود فرزندآوری در تسهیلات
در ساختار کلان تسهیلات قرض‌الحسنه، بخشی از منابع به حمایت از سیاست‌های 
جمعیتی از جمله فرزندآوری اختصاص یافته است، اما سهم این بخش در مقایسه 
با سایر سرفصل‌ها محدودتر باقی مانده است. بر اساس چارچوب بودجه‌ای سال 
جاری، مجموع تعهد شــبکه بانکی در قالب وام‌های قرض‌الحســنه برای ازدواج، 
فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی حداقل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان 
تعیین شده است. از این میزان، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به وام ازدواج و حدود ۸۵ 

هزار میلیارد تومان به تسهیلات فرزندآوری اختصاص یافته که نشان می‌دهد سهم 
فرزندآوری در این سبد اعتباری، به‌مراتب کوچک‌تر از سایر محورهای حمایتی است. 
این توزیع منابع، در عین حال بازتابی از اولویت‌بندی سیاســت‌گذار در مواجهه با 
تقاضای انباشته و محدودیت ظرفیت شبکه بانکی نیز محسوب می‌شود؛ جایی که 
فشار تعهدات تکلیفی، امکان افزایش انعطاف در ســایر بخش‌ها را کاهش داده و 

توازن میان اهداف جمعیتی و ظرفیت اعتباری را با چالش مواجه کرده است.
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